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 مرگ عشّاق بنمایۀ  بندی و تحلیل طبقه

 های عاشقانه فارسیدر منظومه
اعظم حسینی* 

 دکتر حسن ذوالفقاری
 ارسي دانشگاه تربیت مدرساستاد زبان و ادبیات ف

 زاده دکتر غلامحسین غلامحسین
 استاد زبان و ادبیات فارسي دانشگاه تربیت مدرس
 دکتر نجمه دری
 دانشیار زبان و ادبیات فارسي دانشگاه تربیت مدرس

 چکیده
هنر این متون است. سراینده در  "مرگ عشّاق"هاي عاشقانه هاي داستاني منظومهیکي از بنمایه

اي به یادماندني توصیف کند. گیرد تا مرگ قهرمان را همانند تولّد او، حادثها به کار ميخود ر
عشّاق در  مرگدهد که بنمایۀ تحلیلي به این سؤالات پاسخ ميروش توصیفي بهاین تحقیق 

بندي کرد و هر زیرگونۀ آن چه نقشي در هاي عاشقانۀ فارسي را چگونه مي توان طبقهمنظومه
 "فارسي عاشقانه منظومۀ صدکی"کند. براي این منظور کتاب تان ایفا ميروایت داس

که سه گونۀ مرگ طبیعي،  آمد دست به نتیجه این مبناي کار قرار گرفت و (1394)ذوالفقاري،
 افتاده است. ها و عللي براي عشّاق اتّفاق خودکشي و قتل به همراه زیرگونه

 
 مرگ عشّاق.هاي عاشقانه، بنمایۀ، ادبیاّت غنایي، منظومه ها:کلیدواژه

 
 

                                                 
 2/2/1400تاریخ پذیرش:                           15/6/99تاریخ دریافت: 

 azam.hosseiny@modares.ac.ir (ئولنویسنده مس) دانشجوي دکتري تربیت مدرس *
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 مقدمه .1
ذهن  ي،عنوان یکي از مهمترین مسائل بشرآغازین روزهاي آفرینش انسان، مرگ به از

اي که بشر همواره به دنبال رهایي از آن انسانها را به خود معطوف داشته به گونههمه 
اي هاي مهم تاریخ بشري، پدیدهانهاندیشي در اساطیر و افستا جایي که مرگ بوده است

گمش ها مانند گیلرمزآلود، پیچیده و تفکّرآفرین مطرح شده است. در نخستین اسطوره
هاي مربوط به رویین انسان به دنبال یافتن راهي براي غلبه بر مرگ است. حضور بنمایه

کند. تني یا جستجوي آب حیات در داستانها نیز به اهمیّت این موضوع اشاره مي
مرگ در ادب عامه با  شعر و ادب عامیانه نیز قابل توجه است.انعکاس این بنمایه در 

هاي اي از اعتقادات و جنبههاي دیني رابطه نزدیکي دارد و با شبکۀ پیچیدهآموزه
فرهنگي مرتبط است. در متون کلاسیک ادب فارسي نیز، که در بسیاري موارد برگرفته 

پدیدآورندگان به مرگ، تحت تأثیر اعتقاد و ذوق هنري آنها از متون عامه است، نگاه 
 بوده است.

 له، سؤالات و روش تحقیقبیان مسأ1-1
ها نموداري از فرهنگ هر ملتي است. اهمیّت مطالعۀ آنها از این روست داستانها و قصّه

از مضامین مشترک و »تا بتوان به مفهوم درستي از زندگي پي برد. از سویي دیگر 
توان به مسائل مبتلابه افراد و تکرار شونده در ادبیات دو ملت یا دو نویسنده مي عناصر

و این ( 15: 1396، )مارزلف« اقوام مختلف و تأثیر و تأثرّهاي آنان از یکدیگر پي برد
هر چه تجزیه و تحلیلهاي »شود مگر با تجزیۀ ساختاري داستانها. شناخت فراهم نمي

ها به کلّ ساختمان بیشتر شود، بینش و درک ایج و ربط یافتهساختاري به همراه تفسیر نت
 (.13: 1368، )پراپ« ما از آن داستان دقیقتر خواهد بود

هاي عاشقانۀ فارسي راهي است براي دریافت تجزیه و تحلیل ساختاري منظومه
آن سرا و در نتیجه، شناخت بهتر و دقیقتر رابطۀ فرم و محتوا، پي بردن به اندیشۀ منظومه

 گیرد.ها بهتر صورت ميمنظومه و این امر با شناخت بنمایه
 هاشناسي قصّهروایت ۀاصطلاحات جدید و پرکاربرد درحوز یکي از شناسيمایهنب 
دارد. کارایي داستان  هرایي حتوهاي ساختاري و مدر نقد و تحلیل جنبهکه  است

یابد و حضورش در قصّه ژه ميهاي داستاني بر اثر تکرار، برجستگي و معناي ویبنمایه»
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شود. بر این اساس بنمایگي ویژگي موجب زیبایي روایت و تقویت جاذبۀ داستاني مي
ذاتي عناصر داستاني نیست بلکه کیفیتي است عارضي که به طور مقطعي در موقعیّت 

ها بنمایه( 23 -22: 1388، )پارسا نسب« شودروایي خاص بر عنصري داستاني عارض مي
 شود. یابد و در دوره مختلف تکرار مير آثاري از یک نوع حضور مياغلب د

هاي عاشقانه صورت گرفته است، در تحقیقاتي که تا کنون در زمینۀ شناخت بنمایه
 پرداخته، و شقوق و زیر "بنمایۀ مرگ عشّاق"موردي که اختصاصاً به بررسي 

این بنمایه در یک نقش چنین هاي آن را مشخص کرده باشد، وجود ندارد. هممجموعه
 داستان روایي تا کنون بررسي نشده است. 

  این سؤالها پاسخ خواهد داد: بنابراین تحقیق به
 شود ؟بندي ميهاي عاشقانه فارسي چگونه طبقهبنمایۀ مرگ عشّاق در منظومه-1
یابد و چه نقشي هاي آن، چگونه در داستان ظهور ميو زیرگونه گونههریک از -2
 کند؟وایت داستان ایفا ميدر ر

هاي نتایج این تحقیق براي کساني که در زمینۀ شناخت زیرژانر غنایي منظومه
تحلیلي و بر کنند، سودمند و راهگشا است. روش این تحقیق، توصیفيعاشقانه کار مي

 صدکی"اي است. براي این منظور کتاب آوري اطلاعات به شیوۀ کتابخانهمبناي جمع

 شامل که است گرفته قرار کار مبناي (1394 ،)ذوالفقاري "فارسي شقانۀعا منظومۀ

منظومه که  35 تعداد، این از شود.مي معاصر دورۀ تا اسلام از بعد عاشقانۀ هايمنظومه
 65گان در آنها به هفتاد مرگ عاشق و معشوق پرداخته اند، اساس قرار گرفته و سرایند

افتاده است؛ اما به دلیل رگ براي عشّاق آنها نیز اتّفاق منظومۀ باقیمانده با اینکه قطعاً م
بندي بنمایۀ به طبقه سپس؛ ، مبناي کار قرار نگرفته استاي نکردهکه شاعر به آن اشاره
ساختار روایي و نقش با کنار هم قرار دادن داستانهاي مشابه به  یاد شده پرداخته و

 ها پرداخته است.ساس نتایج به تحلیل دادهبراداستاني آن دست یافته است؛ در ادامه نیز 
صد منظومۀ عاشقانۀ نماید دستاوردهاي این تعداد را بر کلّ یکاز آنجا که منطقي نمي

 شود.فارسي تعمیم دهیم، آمار بر اساس هفتاد مرگ ارائه مي
منظور از خاستگاه، سرزمیني است که داستان اولیه در آنجا شکل گرفته و منظور از 

 اي، تخیلي و...( داستان بوده است.صلِ)تاریخي، نیمه تاریخي، اسطورهمنشأ، ا
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ها به دلیل وجود عشق مثلّث یا حضور سازد در بعضي منظومهخاطر نشان مي
افتد؛ امّا ملاک کار ما تنها مرگ هاي متفاوت، مرگهاي دیگري نیز اتّفاق ميشخصیت

دارد؛ اما به این دلیل که تقریباً  رهها نیز، نظیعشّاق آن منظومه است. بعضي از منظومه
اند، تنها صورت اصلي مدّ نظر بوده و از تمام آنها به یک شکل به بیان داستان پرداخته

ها )مگر در مواردي که اشاره به آنها ضرورت داشته است.( پرهیز شده پرداختن به نظیره
  است.

 پیشینۀ تحقیق 2-1
که داستانهاي پریان  ،(1368) لادیمیر پراپتاکنون پژوهشهاي زیادي به پیروي از و

عاشقانه  شناسي یک یا چند مورد داستانشناسي کرده است به ریختروسي را ریخت
 است. پرداخته

ي هامنظومه، خویشکاریهاي «بندي داستانهاي عاشقانهرده»در مقالۀ  (1395)زاده واعظ
خویشکاري در نظر  22آغازین و نها یک مرحلۀ بندي کرده و براي داستاعاشقانه را طبقه

 .که مرگ عشّاق یکي از آنهاست گرفته
جایگاه « شکلي از مرگهاي آییني متوالي ستّي» در مقاله  (1397) گیلانده و همکاران

را مورد  ي اعتقادي آنهاریشهها و باورهاي مختلف و تشابهات، تفاوتها و در آیین ستيّ
 بررسي قرار داده اند.

به بررسي « و بازتاب آن در ادب فارسي ستّي»در مقالۀ  (1387)باباصفري و سالمیان 
و حضور آن در ادب فارسي  ستّي، عوامل آن، آشنایي ایرانیان با ستّيتاریخچه  ستّي،

  اند.پرداخته
معرفي بنمایۀ مرگ عشّاق تحقیق جامعي با وجود این تحقیقات تا کنون در زمینۀ 

است؛ وق و نیز نوع بروز آن در یک داستان روایي بررسي نشده صورت نگرفته و شق
 بنابراین پژوهش نخستین تلاشي است که به این موضوع پرداخته است.

 بحث و بررسی .2
داستانهاي عاشقانه بر اساس اینکه پایان آنها به مرگ ختم شود یا به وصال به دو دسته 

« صد منظومۀ عاشقانهیک»کتاب  شده درمطرح منظومۀ صدشود. از میان تقسیم مي
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رسیده، صاحب فرزنداني شده منظومه پایاني خوش دارد و قهرمان به وصال  65تقریباً 
بسیار اثر، داستان  35درگذراند؛ اما است و تا پایان عمر زندگي خوشي را با معشوق مي

را   . ذوالفقاري این دو دستهرسدبه پایان مي عشّاقانگیز و با بنمایۀ مرگ حزن
اند ها توانستهسرایندگان غمنامه. (53 -52: 1394)خوانده است. « غمنامه»و « شادینامه»

داستان، باید  یکزیرا پایان شکوهمند  بنمایۀ مرگ را به زیبایي به تصویر بکشند؛
و رمز  ضرباهنگي قوي و به یادماندني داشته باشد تا سالیاني دراز در یادها بماند

اتّفاقي عجیب و نابراین مرگ قهرمان همانند تولد او، همواره ب جاودانگي اثر شود
از طرفي  شده و به شکلهاي مختلف اتّفاق افتاده است. اي به یادماندني توصیفحادثه

هرگاه که داستان عاشقانه با اسطوره و حماسه پیوند خورده این بنمایه جنبۀ تراژیک 
چنین چگونگي گري کرده است. همقویتري یافته و در هیأت بسیار متعالیتري جلوه

و رسوم مردم گرفته و از آداب از جوامعي که داستان در آن شکلتوصیف این واقعیت 
تأثیر پذیرفته و بیانگر عواطف انساني، مسائل روحي و رواني ایشان  ،هاآن سرزمین

 .است
بدل لازم است یادآوري شود سه منظومه، ابتدا غمنامه است و سپس به شادینامه  
 از پس شوند ومي زنده دوباره مرگشان از پس معشوق و عاشق این آثار شود. درمي

 (،121: 1343، )صفا پیامبر دست به« گلشاه و ورقه». کنندمي ازدواج هم با شدن زنده

 هندي داستان در و (872: 1394، )ذوالفقاريحسن  امام مسیحایي با دم «چین نگارستان»
 .کندمي عشّاق را زنده حیات، آب از جامي با خضر (750)همان: « کندلا کام و مادهونل»

نیز سرایندگان از نوع « شیخ صنعان و دختر ترسا»و « سلامان و ابسال»در دو داستان 
مرگ عاشقان )سلامان و شیخ صنعان( چیزي نگفته اند که ما مرگ آنها را در پایان عمر، 

 ایم.طبیعي تلقّي کرده

 اهخاستگ نام اثر ردیف
دوره 
 تاریخی

 شاعر
 تبار معشوق تبار عاشق

  

 عرب عرب عیّوقي 5ق  عربي ورقه و گلشاه 1

 5 ق ایراني ویس و رامین 2
اسعد 
 گرگاني

 شاهزادۀ ایراني شاهزادۀ ایراني

 شاهزادۀ ارمن پادشاه ایران نظامي 6 ق ایراني خسرو و شیرین 3
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6 ق عرب جاهلي لیلي و مجنون 4  عرب نظامي 
دختر ملک 

 عرب

6 ق ایراني خسرو نامه 5  ایران شاهزادۀ روم عطّار 

6 ق بلخ رابعه و بکتاش 6  دختر امیر بلخ غلام بلخي عطّار 

7 
شیخ صنعان و 

 دختر ترسا
6 ق عربستان  روم عربستان)مکه( عطّار 

7 ق هند)شهر ناگور( نامهعشق 8  
حسن 
 دهلوي

  

9 
دولراني و 
 خضرخان

8 ق هندي  
 امیرخسرو
 دهلوي

 شاهزادۀ هند
دختر راجۀ 

 هند

8 ق ایراني مهر و مشتري 10  
عصّار 
 تبریزي

شاهزادۀ 
ایراني)استخر،شهر 

 پیشا اسلامي(
 ایران

9ق یوناني سلامان وابسال 11  یونان یونان جامي 

9ق عبري و سریاني یوسف وزلیخا 12  ملکه عرب عرب جامي 

9ق بدخشان مهروماه 13  
جمالي 
 دهلوي

 شاهزادۀ هند دخشانشاهزادۀ ب

14 
جم وگل/سحر 

 حلال
9ق ایراني  

اهلي 
 شیرازي

 شاهزادۀ ایران ملک زادۀ ایران

 اصلي وکرم 15
ترکي 

 آذربایجاني
10ق  

عامیانۀ 
 ترکي

پسر حاکم 
 آذربایجان

دختر وزیر 
 آذربایجان

10ق ایراني شمع وپروانه 16  
اهلي 
 شیرازي

 ایران ایران

17 
شورمحمود 
 ومرزینگان

 کردي کردي عامیانه - کردي(ایراني)

10ق هندي سوز وگداز 18  
نوعي 

 خبوشاني
 هند هند

10ق ایراني محمود وایاز 19  
زلالي 

 خوانساري
 پادشاه ایران

پسر شاه 
 کشمیر

11ق ایراني)مازندران( طالب وزهره 20  
طالب 
 آملي

 ایران)آملي( ایران)آملي(

11ق هندي رام وسیتا 21  
ملامسیح 
 پاني پتي

 هند شاهزادۀ هند شاهزادۀ
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22 
رتن و پدم/ 

 پدومات
11ق هندي  

بزمي 
 دهلوي

 پادشاه هند
دختر پادشاه 

 سنگل

23 
زیبا ونگار/ سسي 

 وپنون
11ق سند  هند شاهزادۀ هند عامیانه 

24 
مادهونل و کام 

 کندلا
11ق هندي  هند هند حقیري 

 مم وزین 25
شمال عراق و 
 جنوب ترکیه

11ق  کردي() انریا کردي() رانیا احمدخاني 

 ایران)فارس( ایران)فارس( محلي - ایراني اندامگلباقر و  26

12ق پنجاب میرزا و صاحبه 27  
محلي 
 پنجاب

 هند هند

12ق پنجاب سوهني و مهینوال 28  
عطا محمد 

 زیرک
 هند بخارا

12ق عربي فلکنازنامه 29  
تسکین 
 شیرازي

 خاور شاهزادۀ مصر شاهزادۀ

12ق چیني نگارستان چین 30  چین وزیر پسر احمد سند 
 پادشاه دختر

 چین

31 
همایون و لعل 

 پرور
12ق ایراني  ابجدي 

 ایران شاه

 )خوزستان(
 شاهزادۀ

 بدخشان

13ق هندي)جهنگ( هیر و رانجها 32  
عظیم 
الدین 
 تتوي

 هند حاکم پسر
 حاکم دختر

 هند

33 
ملک خورشید و 
 معشوق بنارس

13ق ایراني  
خطاي 
 شوشتري

 ایران شاهزادۀ
 هند هزادۀشا

 )بنارس(

14ق ایراني ایرج و هوبره 34  
قاسم 
 لاربن

 ایران ایران

14ق ایراني عزیز و نگار 35  ایران)طالقان( ایران)طالقان( اکبریان 

 

 نام اثر ردیف
 منشأ انواع مرگ

  قتل خودکشی طبیعی

 تاریخی   و گلشاه ورقه ورقه و گلشاه 1

 ياساطیر   ویس و رامین ویس و رامین 2
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16 

 

 

16 

16 

 

 
 

 نیمه تاریخي خسرو)دشنه( شیرین)خنجر(  خسرو و شیرین 3

   و مجنون لیلي لیلي و مجنون 4
اساطیري)بابلِي( 

 تاریخي

   گل و خسرو خسرو نامه 5
اي افسانه

 باستاني

 بکتاش)دشنه(  رابعه و بکتاش 6
رابعه)زدن 

 رگ(
 تاریخي

7 
شیخ صنعان و دختر 

 ترسا
 دختر ترسا

 و شیخ صنعان
 تخیلي-يتاریخ  

 معشوق نامهعشق 8
عاشق)ستي با 

 آتش(
 داستان عامیانه 

  دولراني دولراني و خضرخان 9
خضرخان)میل 

 و شمشیر(
 تاریخي

   مشتري و مهر مهر و مشتري 10
اساطیري 
 تاریخي

 ابسال) آتش(  سلامان سلامان وابسال 11
اساطیري 
 تاریخي

 تاریخي قرآني   یوسف وزلیخا یوسف وزلیخا 12

 تخیلي   ماه و مهر مهروماه 13

 جم وگل/سحر حلال 14
جم)افتادن از 

 اسب(
گل)ستي در 

 آتش(
 تخیلي 

   اصلي وکرم 15
اصلي و 

 کرم)با آتش(
 داستان عوام

 شمع شمع وپروانه 16
پروانه)ستي در 

 آتش(
 تخیلي 

  شورمحمود ومرزینگان 17
شورمحمود و 
مرزینگان)در 

 آب(
 داستان عوام 

 گدازسوز و 18
عاشق)فرو 
 ریختن دیوار(

معشوق)ستي 
 در آتش(

 تاریخي 

   محمود و ایاز محمود وایاز 19
 نیمه

 تاریخي

 تاریخي زهره)ستي در  طالب طالب وزهره 20
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 آب(

 رام رام وسیتا 21
سیتا)با دعا و 
 شکافتن زمین

 اساطیري 

  رتن و پدم/ پدومات 22
پدومات)ستي 

 در آتش(

رتن 
شدن )زخمي

و  در نبرد
 مردن(

 افسانه

23 
زیبا ونگار/ سسي 

 وپنون
 

زیبا و نگار)با 
دعا و شکافتن 

 زمین(
 داستان محلي 

 مادهونل و کام کندلا 24
 مادهونل و
 کام کندلا

  
عامیانۀ 

 سانسکریت

 مم وزین 25

مم)با اعتصاب 
غذا( و 

زین)گریه 
 زیاد(

 عامیانه  

  اندامگلباقر و  26
گل اندام 
 )خنجر(

 تاریخي ر(باقر) تی

   میرزا و صاحبه 27
میرزا و 
 صاحبه

 داستان محلي

  سوهني و مهینوال 28
مهینوال 

)خودکشي در 
 آب(

سوهني )قتل 
 در آب(

 داستان محلي

 فلکنازنامه 29
فلکناز و 

 خورشیدآفرین
 عامیانه  

   نگارستان چین 30
پسر وزیر و 
دختر شاه 
 )گردن زدن(

 عامیانه

 همایون)زهر( لعل پرور  همایون و لعل پرور 31
عامیانه و 
 باستاني

 هیر)زهر(  رانجها هیر و رانجها 32
تاریخي و 

 محلي

33 
ملک خورشید و 
 معشوق بنارس

 
ملک خورشید 

ومعشوق 
 تخیلي 
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18 

 

 

18 

18 

 

 
 

بنارس)ستي 
 در آب(

 تخیلي ایرج)گلوله(  هوبره ایرج و هوبره 34

  عزیز و نگار 35
نگار)  و عزیز

 ستي در آب(
 نهداستان عامیا 

  16 20 34 مرگ  70از تعداد 

 مرگ طبیعی عشاّق 1-2
یکي از عشّاق یا  ( %5/48)مرگ از مجموع هفتاد مرگ  34از میان آثار مورد بررسي در 

به قرنهاي پنجم تا یازدهم و در فراواني این نوع اند. هر دو به مرگي طبیعي از دنیا رفته
یونان،  متفرقه،"، و "عربي ده"، "هفتهندي "، "ایراني دوازده"داستانهایي با تبار 

عواملي چون عشق عذري مربوط است که علت آن  "بدخشان و شمال عراق، پنج مورد
عشّاق و سوگواري افراطي  وخور شدنبیخواب)نرسیدن به معشوق( در نتیجه، بیتابي و 

بر این اساس، مرگ است. در از دست دادن دیگري، بیماري، کهولت سن، حادثه و ... 
 انواع کوچکتر زیر تقسیم کرد:به  توانبیعي عشّاق را ميط

 شدّت سوگواری براثرمرگ طبیعی عاشق یا معشوق و مرگ دیگری  1-1-2
یکي از  "عشق عذري"شود. هاي عذري دیده ميیکي از انواع مرگ طبیعي در عشق

عشقي عشق عذري، »اند: در تعریف آن گفتههاي رایج داستانهاي عربي است که بنمایه
کُشد و عاشق را به مرتبۀ شهادت کِشد، ميجسماني است که چون به وصال نمي

در داستانهاي عاشقانۀ فارسي، اوّلین بار عیّوقي در (. 435: 1366، )ستّاري« رساندمي
عشق عذري را مطرح کرده است با این تفاوت که وصال « ورقه و گلشاه»منظومۀ 
، باید پس از مرگ آنها در عالم دیگر صورت که طبق اصول اولیّۀ این عشق عشّاق،

امّا  (؛122: 1343، )صفاپذیرد گرفت با زنده شدن دوباره آنها به دست پیامبر صورت ميمي
آورد، مجنون را به نظم فارسي در« لیلي و مجنون»از اینکه نظامي داستان عربي پس 

 نمونۀ کاملي از عشق و مرگ عذري شد.
 روحانيو مرگ طبیعي و تفاوت این دو، که در نفساني یا  براي درک بهتر مرگ عذري

  سپس پارتي و منشأبا « ویس و رامین»با داستان ایراني  بودن آنهاست به مقایسۀ این منظومه
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 پردازیم.مي« لیلي و مجنون»
رو هستیم. رامین جسماني و نفساني روبه با عشقي کاملاً« ویس و رامین»در داستان  
ازاینکه گذر گذراند؛ پسبي و خوشي در کنار ویس به پادشاهي ميخوسال را به 81

 کند. صورت طبیعي بر او غلبه ميکند، مرگ بهزمان، قامت ویس را خم مي
 چو با رامین بد او هشتاد و یک سال

 

 زمـانه سـرو او را کرد چـون نال 
 

 سـر سـرو سـهـي شـد بـاشـگونـه
 

 دو تا شد پشت او همچون درونه 
 

 (528 :1349 ،)گرگاني                                                                                    

د و وي را در سازناي درخور براي ویس ميآتشگاه برزین دخمه به فرمان رامین در
شود تا عمر وي نیز گذارند. رامین از شدّت این غم، سه سال در آنجا معتکف ميآن مي

 گذارند. برند و در کنار ویس ميآید. پیکر او را به همان دخمه ميبه سر مي
 چو شاهنشه سه سال از غم برآسود

 
 به گیتي هیچ کس را روي ننمود 

 گـهـي   در دخـمـۀ دلبر نشستـي  
 

 شبـانـروزي به درد دل گرستـي... 
 تنـش را هم به پیش ویس بردند 

 
 ندکرد جفت را نـامـور خـاک دو 

 (532 :)همان                                                                                        

یا « ورقه و گلشاه»یکي از تفاوتهاي مهمّ این داستان در مقایسه با دو داستان عربي 
این است که ویس و رامین قبل از اینکه مرگشان فرارسد از لذّت « لیلي و مجنون»
اند. از طرفي صال و عشق و جواني بهره کامل برده و سالیان زیادي را با هم گذراندهو

 فوت کرده است.رامین بلافاصله پس از مرگ ویس از دنیا نرفته و سه سال بعد 
تواند در مقابل مرگ مقاومت زندگي باشد، ميقهرماني که مشتاق »به گفتۀ کمپبل 

در  امّا (؛361 :1389 ،)کمپبل «اندازده تعویق کند و سرنوشت را براي مدّت معیّني ب
شود. انگار داستانهاي عشق عذري، تمام زندگي قهرمانان داستان در مرگشان خلاصه مي

هراسند بلکه از آن استقبال تنها از مرگ نمياند که بمیرند. آنها نهعشّاق به دنیا آمده
، یکي از عشّاق )معمولاً عاشق( افتدکنند. در این نوع مرگ، که در جواني اتفّاق ميمي

 دهد. مرگ اینبلافاصله پس از مرگ دیگري و حتماً بر گور یا جنازۀ وي جان مي
 درگورهایي یا گور یک قدر تأثرّ برانگیز و مقدسّ است که معمولاً ایشان را درعشّاق آن

 .سازندمي زیارتگاه و گنبد برایشان و سپرندمي خاک به هم کنار
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20 

 

 

20 

20 

 

 
 

هایش با اندکي اختلاف در تقدّم نظامي و نظیره« لیلي و مجنون»داستان این مرگ در 
شود. در چنین میزان عفیف بودن عشق آن دو دیده ميمرگ عاشق یا معشوق، هم

رود؛ صورت مرگ طبیعي از دنیا ميمنظومۀ نظامي، ابتدا لیلي براثر بیماري عشق به
 . دهدکه جان مي نالدميقدر رود و آنسپس مجنون بر تربت او مي

 چون تربت دوست در برآورد
       

 اي دوست بگفت و جان برآورد 
   

 (290 :1386 ،)نظامي                                                                                    
ر دور از هوا و هوس را با تأکیدي بیشت، مکتبي شیرازي عشق پاک به پس از نظامي
سلام به دست ، پس از کشته شدن ابنعشّاقکند. در داستان وي، مرگ از وي مطرح مي

افتد. لیلي پس از دیداري که با مجنون دارد با حالي زار درندگان حامي مجنون اتفّاق مي
رود. کسي خبر مرگ وي گردد و پس از مدّتي از شدّت بیماري از دنیا ميبه خانه برمي
هایي، کشد و پس از واگویهو مجنون، تابوت لیلي را در آغوش مي دهدميرا به مجنون 
 .دهدمياو هم جان 

 شادم که به وصلت اي دل افروز
 

 نـزدیـکتـرم کنـون ز هر روز 
 

 زین ره که شدي تو، واپـسم مـن
 

 تا چشم به هم زنـي رسم من 
 

 گفت این و جنازه پوش بـگشاد 
 

 رخ بر قدمش نهاد و جان داد  
 

 (91 :1312 شیرازي، )مکتبي                                                           
یابند؛ وقتي خبر به امّا در نظیرۀ جامي، ابتدا مجنون عاشق را میان آهوان مرده مي

مرگ مجنون بدون »گوید: میرد. زرقاني ميشود و ميرسد از این داغ بیمار ميلیلي مي
لترین حدّ سیر تکویني و تکامل شخصیت مجنون از سر حدّ منِ وصال به معشوق، کام

 (.17 :1379 )زرقاني،« مستقل تا مرتبۀ فناي کامل است
آید که هایي با منشأ عربي و ایراني این نتیجه به دست مياز مقایسۀ مرگ در منظومه

باش و در متون ایراني، بویژه آنها که در ادبیات پیش از اسلام ریشه دارد، روحیۀ شاد
مندي از نعمتهاي زندگي، امید به آینده و تلاش براي چنین بهرهاغتنام فرصت، هم

ها رایج بوده است و آنان براي رسیدن رویارویي با موانع عشق، بیش از دیگر سرزمین
اند؛ حتي پس از مرگشان هم دگر به کامیابي در دو دنیا از هیچ کوششي فرو گذار نکرده

 .اندبار به هم رسیده
 بـه میـنـو از روان دو وفـادار 

 

 عروسي بود و دامادي دگر بار  
 

 (533 :1349 ،ورامین)ویس                                                            
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شود؛ مانند بیني ميهاتفي پیشگاهي مرگ طبیعي عشّاق با خواب دیدن یا از طریق 
مم و »، (7960بیت شمسي(،1355) اهنشاهيش 2535 :بورينیشا )عطّار« خسرونامه»داستانهاي 

چنین در دو منظومۀ هم. (633: )همان« فلکنازنامه» ،(794 :1394 )ذوالفقاري، «زین
افتد و پنج نفر )سرو، جمعي اتّفاق مي، مرگ طبیعي دسته«مهر و ماه»و « فلکنازنامه»

 )جماليمهر و دوستان آنها( و )ماه،  (634 :)همانفلکناز، آفتاب، خورشیدآفرین و گل( 

با هم  دارند دیگري مرگ در که سوگواري شدّت از همگي (3550-3545بیت :1353 ،دهلوي
مرگ طبیعي دختر ترسا بر اثر « شیخ صنعان و دختر ترسا»میرند. در یک مورد نیز مي

 افتد. مي از عشق در وجود او ایجاد شده است، اتّفاقتحوّل روحي و معنوي که 
 پنهان آفتـابش زیر مـیغ گشـت 

 

 جان شیرین زو جدا شد اي دریغ 
 

 اي بود او درین بحر مجاز قطره
 

 سـوي دریاي حقیقت رفت باز  
 

 (253 :1384 )ثروتیان،                                                                                  
شود. کّر است که در دو منظومه دیده ميمرگ طبیعي، مرگ عشّاق مذاز انواع دیگر 

اي دیرینه دارد. اعراب، ترکان و هندوان، سابقه عشق مذکّر در اقوام مختلف از جمله
هاي عشق مذکّر در آثار شاعران فارسي زبان قرون نخست، اشاراتي است یکي از نشانه

تبریزي، شده است. در قرن هشتم، عصّار که به عشق محمود غزنوي و غلامش ایاز 
مذکّري است که  اوّلین منظومۀ عاشقانۀ سراید کهمي« مهر و مشتري»اي با نام منظومه

کشد. این دو چنان به مانند به تصویر ميعشق پاک دو پسر را، که تا پایان عمر با هم مي
شود مشتري نیز بدرود حیات گوید و هم نزدیکند که مرگ طبیعي مهر، باعث مي

 متولدّ شدند در یک روز نیز به خاک سپرده شوند. چنانکه در یک روز
 بدان علتّ که شد شهزاده بیمار  

     
 همـان دم مشـتـري را شـد دل افگار 

 

 گهي آن دلـستان نالیدي از درد 
 

 کـردهمان دم مشتـري آن نـاله مي 
 

 فلک چـون مهر را با گونۀ زرد 
 

 به وقـت شـام در زیـر زمـین کــرد 
 

 دم مشتري را دم بر آمـدهمـان 
  

 به یک تک اسپ عمرش در سر آمد  
 

 (290-289: 1375 تبریزي، )عصّار                                                                    
محمود و  اي زیبا به عشقاز آن و در قرن دهم، زلالي خوانساري در منظومهپس 

شود آورد از معشوقي پشیمان ميچون ایاز خط بر لب مي . در این داستانپردازدمي ایاز
هیچ بیماري، جان به گیرد. در خزان همان سال، محمود بيو راه عزلت پیش مي
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گرید که تبي سخت وار بر تربت محمود ميکند و ایاز چنان مجنونآفرین تسلیم ميجان
 دهد:ن ميچنین باري دیگر، معشوقي بر تربت عاشق خویش جاگیرد و اینمي

 ز تاب تب چنان چهره برافروخت
 

 که محمود از حرارت در لحد سوخت 
 

 (69 :1390 )ذوالفقاري،                                                                                      
بجز  12تا  8مربوط به قرنهاي ي عاشقانۀ عشق مذکّر هامنظومهگفتني است از میان 

کدام به مرگ پایان صورت طبیعي اتّفاق افتاده، هیچدو مورد یاد شده، که مرگ عشّاق به
 است و غمنامه نیست. نیافته

 مرگ بر اثر حادثه 2-1-2
از میان آثار مورد بررسي، دو منظومۀ ایراني و هندي مربوط به قرن ده وجود دارد که 

پس از « جم و گل»دهد. در منظومۀ ست مياي جان خود را از دعاشق بر اثر حادثه
پذیرد، روزي گل در شکارگاه از اسب اینکه با وساطت دایه وصال عشّاق صورت مي

  (.12893-12890: 1344 شیرازي، )اهليمیرد افتد و ميفرو مي
نیز در روز وصال، زماني که داماد در حال گذر از « سوزوگداز»در منظومۀ هندي  

به خانۀ نوعروس است، دیوار خرابۀ ساختماني بر سرش فرو دهلیزي براي رفتن 
 خبوشاني، )نوعي برندميمیرد و داماد را به جاي حجله به گورستان ریزد و ميمي

56:1348.) 

 مرگ عشّاق براثر خودکشی 2-2
 %5/28)افتاده، بیست مورد ي عاشقانه اتفّاق هامنظومهاز میان هفتاد مرگي که براي عشّاق 

به روش خودکشي بوده است )ایراني دوازده(، )هندي هفت( و )یک مورد از سرز  (
 مین بلخ(. 

قابل توجه است با اینکه اعراب کساني بودند که پیش از اسلام دختران خود را زنده 
هاي پس از اسلام از این سرزمین، مرگ به روش خودکشي کردند در منظومهبه گور مي

توان شود، مرگ طبیعي است. مياست و تنها مرگي که دیده ميو قتل وجود نداشته 
دلیل آن را ظهور دین مبین اسلام و حضور پیامبر در این سرزمین دانست. در قرآن نیز 
بارها حرمت جان انسانها مورد تأکید قرار گرفته و از قتل و خودکشي پرهیز داده شده 

 و...(.  93اء؛ نس32؛ مائده151انعام، آیۀ هاي)ر.ک: سورهاست 
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هاي با تبار ایراني نیز، خودکشي در دو قرن پنجم و هشتم دیده نشد؛ در میان منظومه
توان در روابط بوده است؛ دلیل آن را ميدهم بویژه یازدهم تعداد آن زیاد  قرن اما در

هاي هندي، فرهنگي ایران و هند خصوصاً از عهد صفویه و آشنایي با ستّي سروده
ع آشنایي ایرانیان با آثار غربي و وجود شکلهاي گوناگون دیگر مرگ در چنین شروهم

 غرب دانست. 
اشاره  ...خودکشي در آتش، آب، با خنجر، زهر و توان بهاز شقوق خودکشي مي

 کرد.

 آتش در خودکشی 2-2-1
یا براي آزمایش و تشخیص شخص گنهکار  فرهنگهاي مختلفآتش، در ورود افراد به 

اي سانسکریت و ، واژهستّي». ده است یا براي ستّي خودخواسته و ناخواستهاز بیگناه بو
  ،نقوي شهریار و )سروش« سوزاندميبه معني زني هندي است که خود را با جسد شوهر 

در داستانهاي این سرزمین، اعتقاد بر این بوده که بر زن واجب است در  (.343 :1373
جاي آورد. را به ستّيپس از مرگ وي، رسم  زندگي، شوهر خود را چون خدا بپرستد و

در این نوع نگاه، زن جزو مایملک مرد بوده است و همراه دیگر داراییهاي وي باید 
رفتن در آتش  «خودخواسته»ستّي بود؛ اما « ناخواسته»شد. این ستّي سوزانده مي

ت عشق و اثبا براياختیار خود و صورت ارادي بوده است. زن پس از مرگ همسر به به
افکند که براي آتشي ميخویشتن را در همان  رسیدن به زندگي ازلي در کنار وي،

داد بر این را انجام مي ستّيزني که سنت »کردند. سوزاندن جسد همسرش بر پا مي
رود و مستقیماً وارد تنها خود در جهاني دیگر، الهۀ عشق به شمار مياعتقاد بود که نه

، )جواني« تواند تمام اجداد پیش از خود را از جهنّم نجات دهدشود، بلکه ميبهشت مي

 باقي خود حال به روز سه سوختند،مي آتش در که عشّاقي اجساد» معمولاً(. 2: 1391
گذاشتند کردند و در اختیار خانوادۀ زن ميجمع مي را خاکسترها چهارم روز و ماندمي

در محل ستّي ضریحي چهار طاقي با  اي بریزند وتا روز سیزدهم آن را به رودخانه
 (.590: 1352، )جعفري« ساختندهایي براي یادگار ميمناره

هندي به نخستین قرنهاي هجري و در خلال  ستّيآشنایي اولیۀ ایرانیان با رسم 
هاي خود از گردد. تجّار و جهانگردان ایراني در سفرنامهروابط بازرگاني با هندوان برمي

مثال در قرن سومّ، سلیمان عنواناند؛ بهسنّت سخن به میان آوردهواقعیّت تلخ این 
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سیرافي بازرگاني است که به خودسوزي همسران شاهان هندي به همراه جسد شاه 
از آن در قالب ابیات پراکنده، فقط به سوزاندن پس  (.78 :1381 ،)سیرافي تکرده اساشاره

و هشتم، امیرخسرو دهلوي آشکارا از اجساد هندي اشاره شده است؛ اما در قرن هفتم 
 یاد کرده است: ستّيرسم 

 بازي کم ز هندو زن مبـاش خسـروا در عشق
  

 
 کز براي مرده سوزد زنده جان خویـش را 

 

 ايجان فداي دوست کن کم زان زن هندو نه
 

 
 کز وفاي شوي در آتش بسوزد خویش را 

 

 (17 :1348 خبوشاني، )نوعي
اثرحسن دهلوي شاعر « نامهعشق»نامۀ فارسي با نام ستّيلین در همین ایام، اوّ

پارسیگوي هندي شکل گرفته است. البته بیشترین آشنایي ایرانیان در این مورد به زمان 
در زمان »که طوريتر گشته است، بهگردد که روابط ایران و هند مستحکمصفویه برمي

بانوي جوان هندي بر کاخ سلطنتي  يستّاي از مراسم صحنهاکبر شاه و جهانگیر شاه، 
نامه سرایي به عنوان ستّيازآن، پس (.7 :1391 ،)جواني« شودچهلستون اصفهان کشیده مي

هندي رواج چشمگیر یافته و به جنبه  سرایانیکي از انواع ادبي فارسي بویژه نزد پارسي
 این رسم با پرهیز از جنبۀ خشن آن پرداخته شده است. خودخواستۀ 

 نواع ستّي به دو گونۀ زیر قابل تقسیم است:ا 

 ستّی عاشقالف( 
اي که عاشق )مرد( خود را به روش ستّي هاي هندي، هیچ منظومهنامهدر ستّي

ها با تبار )خودخواسته یا ناخواسته( به آتش افکند، دیده نشد؛ اما در میان منظومه
در سوگ از دست دادن حسن دهلوي به ستّي عاشق )مرد( « نامهعشق»فارسي، تنها 

معشوق پرداخته است. این مثنوي ماجراي دختري است که براثر مرگ طبیعي از دنیا 
او را بر آتش نهند، عاشق، خود را در همان آتش  خواهند جنازۀرود؛ زماني که ميمي
 سوزد. او مياندازد و همراه مي

 درون آتــش آمـد یــار خـود دیــد  
 

 کـار خـود دیدبه کار عاشقي هم  
 

 شرر زین سو رسید و شعله زان سـو 
 

 هـمان جـا تـکیه زد پهلو به پهلو 
 

 ورا پوشش گرفت و زار مي سوخت  
 

 فلک بین یار را با یار مي سوخت  
 

 (799 :2033 دهلوي، )سجزي                                                                           
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اندازد به احساس و برداشت آتش مي رسد اینکه عاشق )مرد( خود را بهيبه نظر م
گردد و گرنه حسن دهلوي که خود اهل هند است، قطعاً با شاعر از ماجراي عشق برمي

افکند نه بالعکس، رسم، که زن خود را به دنبال شوي به آتش مي هند و این ستّيسنت 
شمع »اي نمادین به نام هم و دهم نیز منظومه. اهلي شیرازي شاعر قرن نبوده استآشنا 

زند و از وپر خود را به شعلۀ شمع )معشوق( ميدارد که پروانه )عاشق( بال« پروانهو 
گذرد. هرچند سوختن پروانه برگرد شمع در ادب فارسي سابقه دارد هستي خویش مي

ر( به شمار آورد عاشق )مذک ستّيتوان این منظومه را هم نوعي مي ،(782 :1373)متیني،
چنین حاصل آنچه مربوط به حافظۀ که در نتیجۀ آشنایي ایرانیان با ستّي هندوان، هم

 جمعي است دانست.

 معشوق ستّی( ب
اثر اهلي شیرازي « جم و گل/ سحر حلال»توان به منظومۀ هاي این مرگ، مياز نمونه

تان، معشوق)گل( خود را است. در این داس معشوق اوّلین اثر فارسي ستّياشاره کرد که 
سوزد اندازد که براي سوزاندن عاشق)جم( فراهم شده است و با او ميدر آتشي مي

از دیگر داستانهاي ایراني، که به ستّي معشوق  (.12893-12890: 1344 شیرازي، )اهلي
 است که معشوق، پس از مرگ عاشق به نوعي خبوشاني« سوز و گداز»پرداخته، منظومه 

  سوزد.رود و سپندوار در آتش ميآتشگاه مي
 چنان از شوق دل بیتاب گردید 

      

 که از گرمیش آتش آب گـردید 
 

 ز خون دل بر آتش روغن افشاند 
      

 سپند اشک، دامن دامـن افـشاند 
 

 (56 :1348 خبوشاني، )نوعي                                                              
را از « رتن و پدم/ پدومات»ور بزمي دهلوي نیز داستان معروف هندي عبدالشک

هندي به نظم کشیده است که در آن، پدومات دختر پادشاه سنگل، پس از مرگ رتن، 
 سوزاند.خود را با جسد شوهر مي

 وانگــه طلـبید صنـدلـي تـخـت  
        

 بـا یـار بـرو غـنـود یـک لـخـت 
 

 بر افـروخـتناگـه زِ دم آتـشـي 
          

 با کشته خویش خویشتن سوخت 
 

 جان رفت به سوي جان طـربناک    
 

 آمـیخـته گشـت خـاک بـا خـاک 
   

 (397 :1394 )ذوالفقاري،                                                                              
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شمیري نیز زنان پس از مرگ شوهران، مجرم ک« نامهستّي»وارسته و« نامهستّي»در
 (.511 :)همانافکنند  آتش ميخود را به 

 رود و دریادر خودکشی  2-2-2
هاي اقوام مختلف، اعتقاداتي دربارۀ طور که در اسطوره همان طور که در اسطورههمان

)آبان گذر از آتش وجود داشت در مورد آب نیز وجود دارد همانند گذر زرتشت از آب 

و ( 77) ر.ک. سوره طه، آیۀ یا شکافته شدن رود نیل در برابر حضرت موسي ( 104، بندیشت
آب »غیره. آب در میان عناصر چهارگانه، مهمترین عنصر مرتبط با مفهوم زندگي است. 

رمزي از پالایش و تطهیر مادّي است؛ مردن از صورتي کهنه و زندگي یافتن در صورتي 
شود؛ آزموني که باید از آن گذشت تا به گر ميو دریا جلوهتازه که در قالب گذر از رود 

 "ور سرد"دربارۀ مرگ با آب نیز، که به (. 60: 1388)قائمي و دیگران،« ملکوت معنا رسید
هایي وجود دارد؛ اي جهاني است در اساطیر اقوام مختلف افسانهمعروف و بنمایه

تا آن فرد در نزدیکي  د هر چه باشدبر اساس باورهاي هندویي، زندگي فر»مثال عنوانبه
رود مقدسّ بویژه گنگ نمیرد یا جسد وي سوزانده نشود و بخشي از خاکستر وي به 

بنابراین (. 88: 1393، )لطیفي« آن رود ریخته نشود، روح فرد متوفّي در عذاب خواهد بود
ته در جاي رفتن خودخواستوان نوعي ستّي به شمار آورد که بهمرگ در آب را هم مي

است نوعي ستّي گیرد. قابل توجّه صورت رفتن خودخواسته در آب صورت ميآتش به
اندازند و ما به در آب از نوع ناخواسته نیز هست که شخص را به نیّت قتل در آب مي

صورت طور که رسم ستّي با آتش، بیشتر توسط معشوق و بهآن خواهیم پرداخت. همان
گرفت، که براي سوزاندن جنازۀ عاشق آماده شده رفتن در همان آتشي صورت مي

بیند گیرد. وقتي معشوق مياست، رسم ستّي در آب نیز، بیشتر توسط زنان صورت مي
، و نیز مانند کندهمسر وي در آب، در حال غرق شدن است، احساسات بر او غلبه مي

با هم در آب غرق  افکند. بنابراین در بیشتر موارد، عشّاقهمان آب ميماهي خود را به 
 شوند.مي

 ستّی معشوق در آبالف( 
 ، فقط در یک منظومۀ ایراني، معشوق براي خودکشي )بدون اینکههامنظومهدر میان 

، «طالب و زهره» اندازد: در داستانشده باشد.( خود را در آب ميهمسرش در آب غرق
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د به یاد ایّام خوش گذشته، کنار شنواز اینکه خبر مرگ طبیعي طالب را ميزهره پس 
کند تا به حیات معنوي و رسیدن به رود و با انداختن خود در آب، خودکشي ميرود مي
 (.604 :1394 )ذوالفقاري،اي بالاتر از زندگي دست یابد مرحله

 ستّی عشاّق باهم در آبب( 
با شنیدن خبر  عشّاقاز خودکشي عشّاق در آب و با هم است. یکي  ،منظومهدر چهار 

در همان  رود و خود رادروغین مرگ یار در رودخانه یا دریایي مشخّص به آن مکان مي
اندازد. پس از آشکار شدن دروغین بودن خبر، آن دیگري نیز خود را به همان ميآب 

که یک ضلع آن، غرق  دهدميافکند و این چنین، مرگ آنها مثلّثي را تشکیل رود مي
است و گذر از این  عشّاقوغین و دو ضلع دیگر غرق شدن واقعي هر یک از شدن در

خوان خروشان، که خود مظهر زندگي است، باعث گذر از حیات مادّي و خلود در 
، معمولاً بعد از سه یا چند روز، اجساد هامنظومهشود. در این تر ميجایگاهي متعالي

گیرند و با هم دفن مي و جداناشدني هستند، ازآبکه در آغوش هم را درحالي عشّاق
و منظومۀ « شور محمود و مرزینگان»کنند تا به وصال ابدي برسند. منظومۀ کردي مي

از این نوع است. عموي شورمحمود براي « ملک خورشید و معشوق بنارس»فارسي 
کند که يخواستگاري دخترش مرزینگان، منصرف کند به دروغ وانمود م اینکه وي را از

است. شور محمود نیز به پاي همان مرزینگان خود را از روي پل به درون آب انداخته 
اندازد. وقتي مرزینگان خبر غرق شدن شورمحمود را ميرود و خود را در آب پل مي

قدر کنار زن آنکند. مردان دهلسپرد و خودکشي ميامواج مي شنود، او نیز خود را بهمي
دست و  که دست درند که پس از چندي، امواج دو معشوق را درحاليزنآب دهل مي

سپارند آنها را با هم به خاک ميآورد و جنازۀ در آغوش هم هستند به ساحل مي
 (.579 :1394 )ذوالفقاري،

، پیر زالي خبر غرق شدن دروغین «ملک خورشید و معشوق بنارس»در منظومۀ 
 رساند:معشوقه را به ملک خورشید مي

 که دختر را به دریا آب برده 
      

  چراغ دودمان شاه مرده 
 

 (845بیت :1388 ،)شوشتري                                                  
 افکند.ملک خورشید نیز با شنیدن خبر غرق شدن یار خود را به آب مي

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 li
re

.m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
3:

58
 IR

S
T

 o
n 

S
un

da
y 

N
ov

em
be

r 
14

th
 2

02
1

https://lire.modares.ac.ir/article-41-56117-fa.html


 
مه

لنا
ص

ف
 

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
18، 

ره
ما

ش
71، 

ار 
به

14
00

 
 

  

 

 

28 

 

 

28 

28 

 

 
 

 چو آتش خویش را در آب انداخت    
 

 توجود خـاکیان چـون باد بگداخ 
 

 تن جان پرورش جان را بـحل کرد    
 

 ز خود تا حشر جانان را خجل کرد  
[ 

 (879 -878بیت )همان:                                                                               

به  "زند شنود که فریاد ميوقتي دختر شاه بنارس به دنبال یار، صداي کسي را مي
افکند. شب چهارم، مردم دو جسد ، او نیز خود را به آب مي"شد قطره واصل دریاي بقا

گذارند و اي کنار هم مياند؛ آن دو را در دخمهیابند که در ساحل کنار هم خفتهمي
 شود.مي عشّاقمزارشان زیارتگاه 

از خبر دروغین غرق شدن یار، خبري نیست « سوهني و مهینوال»در داستان هندي 
شود. دلیلي که باعث شد این داستان را در اینجا ذکر کنیم، ر آب کشته ميو معشوق د

سوهني( در آب ) خودکشي خودخواسته عاشق )مهینوال( در آب به دنبال قتل معشوق
است. سوهني به دلیل دیدار مخفیانه با یار، گرفتار دسیسۀ قتل در آب، توسط 

بیند، به کنار رود و را ميشود، مهینوال که در خواب غرق شدن اخواهرشوهرش مي
 (.1346 ،)شهریارنقوياندازد رود و خود را در آب ميمي

، عزیز در نبردي براي جلوگیري از خونریزي بیشتر، خود را «عزیزونگار»در منظومۀ 
کند. نگار که تحمّل این جدایي افکند؛ اما قبل از آن با نگار وداع ميميآب شاهرود به 

 :1385 ،)اکبریانشوند اندازد و با هم غرق ميآب مي ي خود را دررا ندارد به دنبال و

است  "دوباره مرگ و تولد"الگوي هاي کهنگذر از آب یکي از گونه بنابراین (.25-64
انسان، که در اعماق تاریک ضمیر ناخودآگاه هبوط کرده با گذر از  "من"که در طي آن، 

اي را در قالب بازگشتي کمال یافته به همرحلۀ دشوار نمادین، ظهور یا تولّد دوبار
 .(61: 1388، )قائمي و دیگرانگذراند خودآگاهي از سر مي

 خودکشی با آلاتی مانند خنجر، دشنه، تیشه و... 2-2-3
هاي هندي، موردي که عشّاق خود را با خنجر به قتل برسانند دیده نشد؛ در در منظومه

» و « همایون و لعل پرور»، «رابعه و بکتاش»، «خسرو و شیرین»اما چهار منظومۀ ایراني 
ه این نوع مرگ را باید در روش خودکشي استفاده از خنجر است. ریش« اندامباقر و گل

 کهجست. هنگامي« آآراسپ و پانته»اساطیر و ادبیّات پیش از اسلام و در داستان 
و با خنجري خود را آ بر سر جسد اشود، پانتهآ در جنگ کشته ميآبرادات همسر پانته
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آ نیز از شدّت این غم، خود را با خنجر کشد. به دنبال وي، سه تن از خواجگان پانتهمي
در ماجراي خودکشي شیرین بر جنازۀ  پس از اسلام، نظامي (.322 :1391 ،)پیرنیاکشند مي

 کند.مي خسرو پرویز و در دخمه از خنجر استفاده
براي خودکشي از خنجر استفاده  عشّاقیکي از  هاي عاشقانه، هرجا کهدر منظومه 

 و حتماً مانند شیرین تن خویش را دریده بودهکرده، مکان دخمه و بر سر جنازۀ یار 
 ست. ا

 بدان آیین که دید آن زخم را ریش
[ 

 اي زد بر تن خویشهمان جا دشنه 
[ 

 (503: 1391، )نظامي                                                                        
کشد و تنها در داستان در سه منظومه، این معشوق است که با آلت قتّاله خود را مي

رابعه( بر سر خاک وي دشنه بر ) عاشق، )بکتاش( پس از قتل معشوق« رابعه و بکتاش»
 زند. گیرد و بر جگرگاه خود ميمي

ر زد  ه خـاک دخـتر آمــد جـامه بـ  بـ
 

 گرفت و بر جگر زد یکي دشنه 
 

 (352 :1940 ،نیشابوري )عطّار                                                                    

نمود دیگر آلات خودکشي را در نظیرۀ وحشي بافقي و در خودکشي فرهاد با تیشۀ 
 بینیم.سنگ تراشي مي

 به تیشه دست خود سر کوفت فرهاد  
     

 دوصد اندوه آزاد  شد از کوه و 
                   

 (540 :1392 ،بافقي )وحشي                                                     

 زمین در فرورفتن با دعا وخودکشی  2-2-4
در اساطیر ملل، مادینگي زمین و تولدّ موجودات عالم از دل آن، سپس بازگشت آنها به 

ریشه و سرچشمۀ این اسطوره »نمود فراواني یافته است. خاک و زایش دوباره از خاک 
از تجربۀ کشاورزي اعصار باستان )پنهان داشتن دانه در زیر زمین و رستاخیزي آن( به 
دست آمده است. این تجربه، آنان را به این نتیجه رساند که چنین امري بر مردگان آنها 

را در اساطیر ایراني در آفرینش نمود آن  (.427: 1391)بهار،  «تواند روي دهدهم مي
کیومرث از گِل و سپس افتادن نطفۀ وي پس از مرگ در زمین به مدت چهل سال و 

از همین روست که در  (؛177)همان: بینیم رویش دوباره به صورت مشي و مشیانه مي
شود. یوسف نیز در اند و کیخسرو در زمین پنهان مياساطیر، سیاوش را درخت خوانده

شود و رام در دل زمین جاي ، که قطعۀ کوچکي از زیر زمین است، گم ميبن چاه
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زهدان مادر "گیرد. هبوط قهرمانان به شکم حیوانات یا سفر به نواحي زیرزمین، که مي
رود نیز حکایت از پیوستن به زمینِ مادر و بیرون آمدن دوباره از آن به شمار مي "زمین

رینش موجودات از خاک، رفتن به خاک و سر بر چنین در قرآن بارها به آفدارد. هم
در همۀ این  و...(. 40؛ روم،2)ر.ک: سورۀ انعام، آیۀآوردن دوباره از آن اشاره شده است 

گیرند تا روزي دوباره براي بازسازي جهان خود از نو موارد، اشخاص در زمین جاي مي
دو لحظۀ متفاوت گسستگي برویند. بنابراین آنچه در قاموس ما زندگي و مرگ نام دارد، 

هاي مورد بررسي در از زمین و بازگشت دوباره به آن است که این نوع مرگ در منظومه
شود. در اسطورۀ دیده مي« زیبا و نگار/ سسي و پنون»و « رام و سیتا»هندي  دو داستان

. روددهد که رام به دیدار سیتا ميسیتا این نمونه از ناخودآگاه بشري زماني روي مي
دارد که کند از شدّت ناراحتي دست به دعا برمياز پاکي خود یاد ميکه سیتا درحالي

 :1378 ،همکاران و میکي )والشود زمین دهان باز کند و سیتا در آن فرورود و چنین مي

نیز وقتي زیبا در بیابان گرفتار چوپاني « زیبا و نگار/ سسي و پنون»در منظومۀ  (.525
شکافد و در آن غاري خواهد و همان لحظه زمین ميخدا کمک ميشود از بدذات مي
شنود او نیز رود. وقتي نگار داستان را از چوپان ميشود و زیبا به درون آن ميایجاد مي

 خواهد زمین دهان باز کند و وي را نزد معشوق ببرد.از خدا مي
 دهان وا کرد و در زیر زمین رفت 

[ 

 به آغوش نگار نازنین رفت 
 

 ز عشق صادق و دل سوزیشان
 

 بهشت جاودان شد روزیشان 
 

 (44 :1336 ،)ضیا                                                                       

 مرگ عشّاق براثر قتل  3-2
)ایراني شش، هندي شش و  به کار رفته است (%23) منظومهقتل عشّاق در شانزده 

چین چهارمورد(. این نوع مرگ در قرنهاي پنجم و هفتم کاربرد متفرقه )یونان، بلخ، 
)مطابق  است؛ در عوض بیش از نیمي از این استفاده به قرنهاي دهم تا دوازدهمنداشته 

شانزده تا هیجده میلادي( مربوط است که احتمالاً تحت تأثیر آشنایي بیشتر 
با تبار عربي دیده نشد. با  يگان ایراني با آثار غربي است. قتل در داستانهاپدیدآورند

غیرتمندي آنان است شدّت این تعصّب فقط در  اینکه یکي از ویژگیهاي اصلي اعراب
 یابد و از کشتن عاشق خبري نیست. مخالفت شدید خانواده معشوق با عاشق بروز مي
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هاي عاشقانه، این قتلها ناموسي است. قتل ناموسي یعني قتل یکي از در منظومه 
در میان زن، دختر، خواهر و مادر( به دست مرد یا مرداني از خویشان خود. ) نوامیس
پدر یا برادران غیرتمند و متعصّب معشوق به دلیل پیدا شدن هاي عاشقانه، منظومه

از در ازدواج اجباري با شخص موردنظر آنها، به  چاک و مخالفت دخترانعاشقي سینه
، زماني که «نگارستان چین»اند. در داستان همیان برداشتن عاشق یا هر دو اقدام کرد

زند شود براثر تعصّب، عشّاق را گردن ميپادشاه از رابطۀ پسر وزیر با دخترش آگاه مي
 (.872 :1394 ،)ذوالفقاري

 دریاغرق کردن در یا آتش  قتل با 2-3-1
سوخت که براي سوزاندن چنانکه یاد شد، گاه یکي از عشّاق در آتشي ناخواسته مي

هاي هندي که زني را پس از مرگ شوهر به اجبار به نامهشد. ستّيدیگري فراهم مي
منظومۀ فارسي مورد  35رود امّا در افکندند از نوع قتل به شمار ميهمان آتش مي

بررسي از آن ذکري به میان نیامده است. جز این مورد، صورتهاي دیگر قتل با آتش نیز 
شوند. در اق ناخواسته و با دسیسه به آتش فرستاده ميوجود دارد. در دو منظومه، عشّ

که قاراکشیش با ازدواج دخترش با کرم بشدّت مخالف  ،«اصلي و کرم»داستان عامیانۀ 
چنین در هم .(117 :)همان بسوزندشود هر دو در آتش است به نیّت قتل داماد باعث مي

ریزي ابسال را در آتش، برنامهپادشاه و حکیم، نقشۀ قتل « سلامان و ابسال»داستان رمزي
 (.56 -50 :1355 ،)جاميآید کنند و سلامان همانند نامش به سلامت از آتش بیرون ميمي

است که قتل « سوهني و مهینوال»هاي قتل در دریا تنها منظومۀ هندي از نمونه
گیرد دریا  صورت ميدر وي غرق کردن معشوق به دسیسۀ خانوادۀ همسرش و با 

 (.37 :1346 ،نقوي )شهریار

 زهر و...( با آلات کشنده)خنجر، تیشه، شمشیر،یا  رگ زدنقتل با  2-3-2
بینیم که هاي مرگ عشّاق را ميانگیزترین روش، یکي از غم«رابعه و بکتاش»در منظومۀ 

سازد که در ناشي از تعصّب بیجاي مردان سرزمین بلخ است. قبل از آن خاطر نشان مي
زنان در ابراز عشق  -به پیروزي از متون پیش از اسلام  -ز اسلامهاي اولّ پس اسده

اند و موقعیّت اجتماعي افراد در این انتخاب دخیل نبوده خود به مردان پیشگام بوده
شود عاشق بکتاش غلام برادر خود مي -دختر امیر بلخ-است؛ در این داستان هم رابعه 
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کند و مجال غیرت برادر، کار خود را مي باک است؛ اما بازو در ابراز عشق به وي بي
دهد. زماني که حارث برادر رابعه از عشق این دو آگاه ورزي به این دو نميعشق

کند و به رگزن دستور شود، بکتاش را در چاه و رابعه را نیز در حمّام زنداني ميمي
گیرد خشت مياز آن، حارث درِ حمام را تا رگ هر دو دست رابعه را ببُرد. پس  دهدمي

 .دهدتا رابعه در خون خود جان 
 چو بگشادند گرمابه دگر روز

 

 چه گویم من که چون بود آن دل افروز 
 

 ببردنـد و به آبش پاک کردند
 

 دل پـر خـونــش زیـر خـاک کـردنـد 
 

 (350 :1940 ،)عطّارنیشابوري                                                                      
خسرو و »گیرد. در در شش منظومۀ دیگر نیز قتل با یکي از آلات کشنده صورت مي

دولراني » در داستان  (.493 :1391 ،)حدّادرسد ميخسرو با خنجر به قتل  نظامي،« شیرین
 شودهاي خضرخان به میل کشیده شد، و سرش با شمشیر بریده ميچشم« و خضرخان

رقیب -، باقر با گلولۀ میرزا «اندامباقر و گل» در داستان (.359 :1394 ،)ذوالفقاري
میرزا با تیر به قتل « میرزا و صاحبه» در منظومۀ  (.131 :)همانرسد به قتل مي -اشعشقي

نگارستان »در (.187 -186 :1340 ،)عرفانيسوزانند رسد، سپس هر دو عشّاق را ميمي
ایرج در « ایرج و هوبره»و در  (872 :1394 ،)ذوالفقاريزند پدر گردن عشّاق را مي« چین

 (.95 :1363 ،)لاربنشود میدان جنگ با تیر دشمن شهید مي
باید گفت به رغم اینکه در ادبیات غرب، نوشیدن جام  با زهردر مورد مرگ 

شوکران توسّط سقراط و به نیّت خودکشي فلسفي از عهد باستان وجود داشته و پس از 
هاي مورد بررسي، انواع هنر نمود یافته است، عشّاق منظومه آن به شکلهاي مختلف در

اند و براي قتل هم فقط در دو داستان ایراني هرگز از زهر براي خودکشي، استفاده نکرده
که از نظر سرایش هر دو مربوط به قرن دوازدهم  شده استو هندي از زهر استفاده 

مکارن براي « پرورهمایون و لعل» در )مطابق با هیجدهم میلادي( و پشت سر هم است.
و در  (1058 :1394 ،)ذوالفقاريکند رسیدن به لعل پرور، همایون شاه را با زهر مسموم مي

برادران، خواهرشان را به دلیل خواستگاري رانجها از او با زهر هلاهل « هیر و رانجها»
  (.63 :1340 ،)عرفانيکشند مي
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 نمودارها

 
 

 
 علل مرگ عشاّق .3

توان آنها گیرد که ميدر پي علل و عواملي صورت ميهر یک از سه گونۀ مرگ عشّاق 
 هاي زیر بررسي کرد:را در دسته

 خبر دروغین مرگ معشوق 3-1
ها خانوادۀ معشوق یا رقیب عشقي با دادن خبر دروغین مرگ در برخي از منظومه

هاي رایج در ز بنمایهمعشوق، قصد منصرف کردن عاشق را دارند؛ این علّت خود یکي ا
سیزده و در پنج منظومه  شود و تا قرناز نظامي آغاز ميهاي کلاسیک است که عاشقانه

، زماني که خسرو از مقابله با فرهاد ناتوان «خسرو و شیرین»ادامه یافته است. در داستان 
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با شنیدن خبر و  فرستد و فرهادماند، خبر دروغین مرگ شیرین را براي فرهاد ميمي
 کند.باور آن، خود را از کوه پرت مي

 چو افتاد این سخن در گوش فرهاد
 

 ز طاق کوه چون کوهي در افتاد  
 

 (319 :1391 ،)حدّاد                                                                                 
شورمحمود و »دهند. در داستان يگاه عشّاق هر دو براثر خبر مرگ دروغین جان م

 :1394 ،)ذوالفقاريشود خبر دروغین مرگ معشوق، باعث مرگ هر دو مي« مرزینگان
579.)  

انجامد. در دهد، نیّت بدي ندارد اما به مرگ ميگاه شخصي که خبر دروغ را مي
را به هم  خواهد دو عاشقراجه بکرام که مي« مادهونل و کام کندلا»داستان هندي 

گوید که مادهونل از رساند براي سنجش عیار عشق آنها به دروغ به کام کندلا ميب
. سپس دهدميمحض شنیدن این خبر در دم جان است.کام کندلا بهشدّت عشق تو مرده 

و او نیز با شنیدن این خبر  دهدميراجه سراسیمه خبر مرگ کام کندلا را به مادهونل 
، پیرزني «ملک خورشید و معشوق بنارس»در داستان  .(750 :)همانمیرد ميبلافاصله 

برد و باعث مرگ گر، خبر دروغین غرق شدن معشوق را براي ملک خورشید ميحیله
 (.98 :1388 ،)شوشتريشود هر دو مي

گیرد. در داستان در مواردي نیز پس از افشاي خبر مرگ دروغین، وصال صورت مي
افشاي خبر دروغین مرگ همایون و نجات وي  با (174 :1348 ،)عیني« هماي و همایون»

ورقه »شود. در داستان رسند؛ اما همیشه نیز چنین نميتوسط هماي، عشّاق به وصال مي
اما گلشاه بر حیلۀ  دهدميبه دخترش  ، مادر گلشاه به دروغ، خبر مرگ ورقه را«و گلشاه

جاي او دفن به مادر آگاه است. از طرفي، پدر گلشاه گوسفندي را در کفن پیچیده،
گردد؛ اما چون گلشاه با آشکار ميکند که سرانجام دروغین بودن این ماجرا بر ورقه مي

البته پس از زنده شدن دوباره،  گیرد.پادشاه شام ازدواج کرده است، وصالي صورت نمي
 (.121 -101 :1343 ،)صفاآیند آنها به عقد هم درمي

 شدّت سوگواری و بیماری 3-2
در مرگ  وخور شدن یکي از عشاقبیخوابطبیعي، عواملي چون گریۀ زیاد و  در مرگها

ي هاعشقدر دیگري و به دنبال آن ضعف قواي جسماني  و بیماري آنان، که بیشتر 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 li
re

.m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
3:

58
 IR

S
T

 o
n 

S
un

da
y 

N
ov

em
be

r 
14

th
 2

02
1

https://lire.modares.ac.ir/article-41-56117-fa.html


 
مه

لنا
ص

ف
 

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
18 

ره
ما

ش
71، 

ار 
به

14
00

 
 

 یفارس عاشقانه یهامنظومه در عشّاق مرگ یۀبنما  لیتحل و یبندطبقه                                        

 
 

 

35 

      

 
 

 
 

  

و « ورقه و گلشاه»هاي است. منظومهعامل اصلي این نوع مرگ شود، عذري دیده مي
 از این نوع است.« لیلي و مجنون»

 و وفاداریاثبات عشق  3-3
هایي که مرگ به روش خودکشي است، یکي از عشّاق پس از مرگ دیگري در منظومه

زند و از به خودکشي دست ميرسیدن به زندگي ازلي درکنار وي براي اثبات عشق و 
آن ابایي ندارد. از میان بیست مورد خودکشي در دوازده مورد معشوق، و هشت مورد 

از وفاداري بیشتر زنان در عاشقي دارد؛ مانند  اند که نشانعاشق، خودکشي کرده
 «.نامهعشق»و « سوز و گداز»هاي منظومه

 غیرت و تعصّب بیجا 3-4
چنین مخالفت گاه مردان خانوادۀ معشوق به دلیل تعصّب بیجا در پیدا شدن عاشق، هم

هر از میان برداشتن عاشق و یا در ازدواج اجباري با شخص مورد نظر آنها به  دختران
اند. در موارد اندکي نیز مناسب نبودن وضع مالي عاشق یا اختلاف دوي آنها اقدام کرده

هیر و »و « نگارستان چین»طبقاتي، عامل مخالفت خانواده دختر بوده است؛ مانند 
رسیده و گاه عامل قتل، گاه نیز عاشق در جنگ یا نزاع  با رقیب عشقي به قتل «.رانجها

 «.سوهني و مهینوال»ش برنامه ریزي شده بوده است؛ همانند اي از پیمکر و دسیسه

 های تحقیقتجزیه و تحلیل یافته
هایي با منشأ عربي، ایراني، هندي و غیره این نتیجه به دست آمد که از مقایسۀ منظومه

ویس و "در متون ایراني بویژه آنها که در ادبیات پیش از اسلام ریشه دارد، مانند 
مندي از چنین بهره، روحیه شادباشي و اغتنام فرصت هم"یرینخسرو و ش"و"رامین
هاي زندگي، امید به آینده و تلاش براي رفع موانع عشق، بیش از دیگر سرزمینها نعمت

رایج است و عشّاق براي رسیدن به کامیابي در دو دنیا از هیچ کوششي فروگذار 
اند؛ در عین حال، رسیدهاند؛ حتّي گاهي پس از مرگشان هم دگر بار به هم نکرده

هاي ایراني به کار رفته از هر سه نوع طبیعي، خودکشي و قتل مرگهایي که در منظومه
است. در قرنهاي اوّلیه، مرگ بیشتر، طبیعي اتّفاق افتاده است. خودکشي با آب و بوده

دهم بویژه یازدهم )عهد صفویه( کاربرد بیشتري داشته است؛ دلیل آن را  قرن آتش در
توان در چنین ميسرایان به اساطیر دانست، همتوان به توجّه منظومهعلاوه بر اینکه مي
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هاي هندي جست. گذر از آب و روابط فرهنگي ایران و هند و آشنایي با ستّي سروده
انسان  "من"است که در طي آن،  "مرگ و تولّد دوباره"الگوي هایي از کهنآتش، گونه

اي را در قالب بازگشتي به خودآگاهي از مادین، تولّد دوبارهبا گذر از مرحلۀ دشوار ن
گذراند. این کهن الگو در بنمایۀ مرگ عشاق به روش خودکشي نمود یافته است. سر مي

کنند به این امید به این امر عشّاق مأیوس و ناامیدي که با آب یا آتش خودکشي مي
و در جهاني دیگر به وصال یار پردازند که مسیر وصال به معشوق را کوتاه کنند مي

دست یابند؛ به عبارتي، گذر از این خوانهاي خروشان، که خود مظهر زندگي است، 
به روش قتل  شود. مرگتر ميباعث گذر از حیات مادّي و خلود در جایگاهي متعالي

هاي ایراني از نوع قتلهاي ناموسي است که بیشتر ناشي از غیرت و تعصّب در منظومه
خانوادۀ معشوق و به دلایل مختلف از جمله اختلاف طبقاتي، رقیب عشقي،  مردان

به  زهرازدواج اجباري دختران با فرد مورد نظر آنان و ... اتفّاق افتاده است. استفاده از 
هاي فارسي قرن دوازدهم، بي ارتباط به شروع آشنایي عنوان مادّۀ کشنده، تنها در منظومه

رن هیجدهم و قبل از آن ) نوشیدن جام شوکران توسّط سقراط و ایرانیان با آثار غربي ق
 نمود آن در انواع هنر( نبوده است. 

دار هندوان نیز با اینکه تمام انواع مرگ را تقریباً به صورت مساوي داشتند، پرچم
 اند. انواع ستّي بوده

هاي هاي عربي به دلیل محدودیّت جوامع عرب و سختگیري و تعصّبمنظومه
ري بر دختران منفعل با اشک و آه و حرمان همراه بوده و بدون اینکه عشّاق، طعمي جا

 از وصال بچشند به مرگ آنان منتهي شده و تنها دلخوشي آنها وصال پس از مرگ بوده
کردند در است. با اینکه اعراب پیش از اسلام دختران خود را زنده به گور مي

، مرگ به روش خودکشي وجود نداشته است ینهاي پس از اسلام از این سرزممنظومه
و با اینکه یکي از ویژگیهاي اصلي مردان عرب، غیرتمندي ایشان است، شدّت این 

یابد و از قتل عاشق تعصّب فقط در مخالفت شدید خانواده معشوق با عاشق بروز مي
در این  توان دلیل آن را تأثیر ظهور دین مبین اسلام و حضور پیامبرخبري نیست که مي

 سرزمین دانست. 
اي، کساني خبر مرگ معشوق را به دروغ به گوش عاشق هرگاه در منظومه

  است.اند،  عمومآً این خبر به مرگ واقعي عاشق و معشوق منجر شده رسانده
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 یریگجهینت
مضمونهاي مشترک و عناصر تکرار شوندۀ فراواني در ادبیات دو ملت یا دو نویسنده 

دیگر پي برد. توان به مسائل مبتلابه و تأثیر و تأثرّها از یکآنها مي هست که با شناخت
شود. هر چه تجزیه و این شناخت با تجزیۀ ساختاري داستانهاي آنها فراهم مي
ها به کلّ ساختمان بیشتر تحلیلهاي ساختاري داستان به همراه تفسیر نتایج و ربط یافته

 ر خواهد بود.شود، بینش و درک ما از آن داستان دقیقت
هاي عاشقانۀ فارسي، راهي است بر این اساس، تجزیه و تحلیل ساختاري منظومه

سرا و در نتیجه، شناخت براي دریافت رابطۀ فرم و محتوا؛ پي بردن به اندیشۀ منظومه
که یکي از  گیردشناسي بهتر صورت ميبهتر و دقیقتر آن منظومه و این امر با بنمایه

-هاي داستاني در منظومهیکي از بنمایه است. هاشناسي قصّهیتروا ۀاصطلاحات حوز

است. در داستانهاي عاشقانه، پدیدآورنده، تمام هنر  "مرگ عشّاق"هاي عاشقانۀ فارسي، 
گیرد تا بتواند مرگ قهرمان را همانند تولّد او، اتّفاقي عجیب و کلامي خود را به کار مي

 سالیاني دراز در یادها بماند.اي به یادماندني توصیف کند تا حادثه
منظومه را به  65سرایندگان،  "صد منظومۀ عاشقانۀ فارسيیک"بر اساس کتاب 

اثر را به مرگ عشّاق ختم کرده اند. از مجموع هفتاد مرگ عاشق و  35وصال عشّاق و 
توان به سه دسته را مي منظومه اتّفاق افتاده است، انواع مرگ 35معشوق، که در این 

شامل  %( 5/48) مورد  34بندي کرد. مرگ طبیعي با یعي، خودکشي و قتل( طبقه)طب
مرگ شدّت سوگواري و  براثرهاي مرگ طبیعي یکي از عشّاق و مرگ دیگري زیرگونه

در مرتبۀ دوم انواع  (%5/28)بوده است. خودکشي عشّاق با بیست مورد  بر اثر حادثه
 با دعا وو  ریا و رود، با آلات خودکشيددر خودکشي در آتش، مرگ قرار گرفته که 

ستّي عشّاق به شکل خودخواسته و  در زمین( شقوق آن بوده است؛ همچنین فرورفتن
با  %( 23)ازآن، قتل شامل شانزده مورد، ناخواسته در این گروه حائز اهمیّت است. پس

کاربرد داشته هاي قتل در آتش، در دریا و رود، با رگ زدن، آلات قتل و با زهر زیرگروه
توان به خبر دروغین مرگ معشوق، شدّت سوگواري و علل مرگ عشّاق مي است. از
 و غیرت و تعصب بیجاي خانواده اشاره کرد.  اثبات عشق و وفاداريبیماري، 

توان ها به شکل پراکنده بوده است؛ نميازنظر تاریخي مرگهاي طبیعي در تمام دوره
هاي با در میان منظومهاشته است؛ امّا خودکشي گفت در چه زماني شدّت یا ضعف د
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در دو قرن پنج و هشت دیده نشده ولي در قرنهاي ده بویژه یازده زیاد بوده تبار ایراني 
هاي توان در روابط فرهنگي ایران و هند و آشنایي با ستّي سرودهکه دلیل آن را مي است

ي از قتلها، به قرن ده تا چنین بیش از نیمهمهندي خصوصاً در عهد صفویه دانست. 
دوازده مربوط است که احتمالاً تحت تأثیر آشنایي بیشتر پدیدآورندگان ایراني با آثار 

هایي که تبار عربي در میان منظومهاست. وجود شکلهاي گوناگون دیگر مرگ غربي و 
و با اینکه اعراب پیش از  دارند، مرگ به صورت خودکشي و قتل دیده نشده است

رساندند و نیز به غیرتمندي فرزندان خود را با زنده به گور کردن به قتل مياسلام، 
شود، مرگ هاي آنان دیده مياند، تنها مرگي که در منظومهبسیار بر ناموس شهره بوده

 .توان دلیل آن را ظهور دین اسلام در این سرزمین دانستميکه  طبیعي است
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